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ABSTRACT 

Security has been one of the most important and common issues of human 

life from the past centuries untl today, which is among the rights of citzens. And 

one of the most important citzenshiprights in Islamic thought is to ensure and 

guarantee the security of one's life. Non-Muslim Dhimmi andmusta’man are 

protected (supported) under the pardon of Islamic rule. The life of Muslim 

citzens in the islamic law is supported criminally via detecton of blood 

vengeance of killer in willful murder.Now there is a queston of fundamental 

importance that citzens who are not muslims and who have been protected 

with pardon by islamic rule can enjoy the penal support of noe the most 

popular answer of jurisprudence to this queston is NO. in contrast some 

jurisprudence by relying on Quranic reasons accept the theory of penal support 

of tributary infdel and persistentinfdel with blood vengeance in willful murder 

of a Muslim.this survey is going to scrutnize the reasons and the emphasis is on 

the recent theory.  
 

KeyWords: Criminal support, security, retaliaton, non-Muslim under 

protecton(kafr Dhimmi), nonMuslim enjoying temporary safe conduct (kafr 

musta’man). 

 

 

 



 مجله سياست دفاعي

 153ـ  175: 1400 تابستان، 115 ، شمارهام سيسال 

 

 تیامن حق از یفریک تیحما یفقه یمبان یواکاو

 یاسلام حکومت هیسا در مستأمن و یذم رمسلمانیغ شهروندان

   2نقیبی ابوالقاسم دیس  1رداریش یگلحسن محمد 

 3مرادزادهاحسان 

 24/07/1400تأيید مقاله:   11/02/1400دريافت مقاله:  

 چکیده

 حقـو   درزمـره  کـه  اسـت  بـوده  امـروز  به تا گذشته قرون از یبشر اتيح جیرا و مهم اريبس موضوعات از تيامن
 ـامن نيتضـم  و نيتـمم   ،ياسلام شهیاند در یشهروند حقو  نیتر مهم از يکی و رديگ يم قرار یشهروند  اتي ـح تي

 از و رنـد يگ يم ـ قـرار  ياسلام حکومت تیحما تحت امان، ای ذمه قرارداد با مستممن و يذم رمسلمانانيغ. است فرد

 بـه  قاتـ   قصاص یيشناسا با مسلمان شهروندان اتيح از ياسلام حقو  در. شوند يم برخوردار یندشهرو حقو 

 ـآ شود يم مطرح سؤال نیا حال. است آمده عم  به یفريک تیحما عمد، قت   و سـتند ين مسـلمان  کـه  يشـهروندان  ای

 ـا از تواننـد  يم ـ انـد،  قرارگرفتـه  ياسـلام  تي ـحاکم تیحما تحت امان ای ذمه قرارداد براساس  یفـر يک تی ـحما نی
 قصـاص  ن،ی ـد در یتساو شرط لحاظ با هانيفق مشهور. است متفاوت سؤال نیا به هانيفق پاسخ شوند؟ برخوردار

 ـنظر «بـالنف   الـنف  » چون يقرآن ادله اطلاقات به استناد با هانيفق از یا عده درمقاب . تابند يبرنم را مسلمان قات   هی

 ـا در. رندیپذ يم را عمد قت  در مسلمان نف  قصاص با ستممنم و ذمه اه  اتيح از یفريک تیحما  بـا  نوشـتار  نی
 .است قرارگرفته ديتمک مورد رياخ هینظر مربوط، ادله مجدد خوانش

 ها کلید واژه

 .مستممن ؛يذم قصاص؛ ت؛يامن ؛یفريک تیحما 

                                                      
 رانیا تهران، ،السلام( )عليه صاد  امام دانشگاه ات،ياله دانشکده ،ياسلام حقو  يمبان و فقه گروه ،اريدانشنویسنده مسئول: . 1
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 Da.naghibi@yahoo.com رانیا تهران، ،ی )ره(مطهر ديشه دانشگاه حقو ، و فقه گروه ،اريدانش. 2

 ـاله حقو ، دانشکده ،ياسلام حقو  يمبان و فقه رشته یدکتر یدانشجو. 3  قـات، يتحق و علـوم  واحـد  ،ياس ـيس علـوم  و اتي
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 مقدمه 

ت ازنملـه  یکي از مباحث مهم از موارد حقو  بشر، داشـتن امنيـت نـاني اسـت. مسـئله امني ـ     

هـای   ترین حقو  هر انسان است؛ زیرا امنيـت پایـه و اسـاس سـایر حقـو  اسـت. در آمـوزه        بدیهي

اسلامي دستورات اخلاقي ازنمله نيکوکاری و مودت نسبت به همنوع بوده است و اه  کتـا  نيـ    

 همانند سایر مسـلمانان، انسـان بـوده اسـت. در ایـن زمينـه آیـات و احادیـث فراوانـي ونـود دارد.          

ی  ؛ همـه «دمـاههم کـدماهنا و امـوالهم کاموالنـا    »فرماید:  السلام مي نمونه، اميرالمؤمنين علي عليه عنوان به

هـا )در پنـاه حکومـت     ها و اموالشان مث  اموال ما مسـلمان  هاشان مث  خون ما مسلمان ها خون انسان

تـممين   مي ایـران،  (. همچنين قانون اساسي نمهوری اسلا323:9، ج1414اسلامي( ست. )حرعاملي، 

دارد:  داند و در اص  بيستم قانون اساسـي مقـرر مـي    امنيت همه شهروندان خود را امری ضروری مي

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قـانون قـرار دارنـد و از همـه حقـو  انسـاني،       »

(. 31:1386کمـانن،  « )سياسي، اقتصادی، انتماعي و فرهنگي با رعایت موازین اسـلام برخوردارنـد  

سـری حقـو  شـهروندی ازنملـه، حـ        بنابراین، شهروندان غيرمسلمان در حکومت اسلامي از یک

 باشند.   حيات، عدالت، کرامت ذاتي، امنيت، وفای به عهد برخوردار مي

نکته بسيار مهم در زمينه احکام ن ایي مانند شرایط قصاص، شـرط تسـاوی در دیـن اسـت کـه      

المللـي و   عبارتي با درنظرگرفتن مصالح بـين  ای عصری مربوط به حقو  بشر و یا بهه به آموزه باتونه

روسـت.   المللي و قوانين حقو  بشر با انتقادهای نـدی روبـه   های بين ای مث  ونود کنوانسيون منطقه

نمایاند. سـؤال اساسـي ایـن اسـت کـه       ناپذیر مي رو، بازخواني ادله مربوط به این شرط، انتنا  ازاین

شـده اسـت، هماننـد     نه کافر ذمي و مستممن که امنيت او مورد تضمين و حمایت اسـلام واقـ    چگو

نهـت کـه    شهروند مسلمان از حمایت کيفری برخوردار نيست؟ حمایت از حيـات شـهروندان ازآن  

هاسـت. سـازوکارهای حمـایتي متنـوعي درزمينـه       های حاکميـت  ترین دغدغه شهروند هستند از مهم

شـده اسـت. در حقـو  اسـلام، حيـات        بيني های حقوقي پيش روندان در نظامحمایت از حقو  شه

پيمانان آنان درمقاب  ننایت عمدی قت  با سـازوکار قصـاص مـورد     شهروندان اعم از مسلمانان و هم

حمایت قرارگرفته است. برخي مشهور بر این باورند این سازوکار اختصـاص بـه شـهروند مسـلمان     

ب قت  کافری گردد، قصاص نخواهد شـد. درمقابـ  بیضـي از فقيهـان بـا      دارد و اگر مسلماني مرتک
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انـد. بـرای    نظریـه تیمـيم قصـاص را پذیرفتـه    « الـنف  بـالنف   »قراهني از مدلول آیات الهـي ماننـد    

به ادله مربوط مورد بازخواني قـرار گيـرد.    اعتبارسنجي این نظریه بایسته است نظریات فقيهان باعنایت

تحليلـي مـورد بررسـي     -های فقيهان مذاهب اسلامي به روش توصـيفي   و دیدگاهدر این نوشتار آرا 

 قرارگرفته است.

 : نظریات فقیهان امامیه درزمینه حمایت کیفری قصاص از شهروندان غیرمسلمان ذمی و مستأمن1بخش  

 . نظریه اختصاص سازوکار حمایت کیفری قصاص به شهروندان مسلمان1-1

طـور مطلـ     قرن ششم از هجرت بر این بـاور اسـت کـه مسـلمان بـه      فقهاءادری  حلي از  ابن 

، 1410شـود )حلـي،    عدم عادت( به کشتن کافر )ذمـي، مسـتممن و حربـي( قصـاص نمـي      -)عادت

330/25.) 

نزم به ذکر است مشهور فقيهان اماميه ني  قاه  به عدم قصـاص مسـلمان البتـه در فـرم عـدم      

، 1413که در مح  بحـث خـود اشـاره خواهـد شـد )حلـي،       اند  عادت مسلمان به قت  اه  ذمه شده

 (.150/42، 1363؛ نجفي،605/3

 . ادله نظریه اختصاص 1-1-1

(. عـدم قصـاص   141)نسا:«. ولن یجی  الله للکافرین علي المؤمنين سبيلا»فرماید:  . خداوند مي1

ل آیـه شـریفه   مسلمان در برابر قت  غيرمسلمان از مصادی  آیه شریفه نفي سبي  اسـت؛ چـون مـدلو   

 تابد. بر نفي ابدی سلطه کفار بر مؤمنان، قصاص مسلمان را به نهت قت  غيرمسلمان برنمي مبني

( کـه منظـور از   20)حشـر، « نیستوی اصحا  النار و اصـحا  الجنـه  ». خداوند فرموده است: 2

(؛ 373/19 ،1394باشند و همچنان اصحا  الجنه، ییني مؤمنـان )طباطبـایي،    النار، کافران مي اصحا 

نهـت   قتـ  برسـاند بـه    بنابراین مؤمنان با کافران برابر نيستند؛ بنابراین اگر مسلماني کافری را عمداً به

 قت  کافر مستح  قصاص نخواهد بود.

روایــات مختلفــي بــا مضــمون یکســان از پيــامبر اکــرم )ص( و امــام بــاقر )ع( ونــود دارد. . 3

مسـلمان را بـرای کشـتن ذمـي     »فرماید:  م باقر )ع(؛ که ميقي  از اما نمونه: صحيحه محمدبن عنوان به

)حـر  « گيرنـد  صد درهم است، از او مـي  کنند ولي دیه ننایتش را از بابت ذمي که هشت قصاص نمي

 (.108/19، 1403عاملي، 
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دهـد، انمـاع    ادری  حلي برای اثبات نظریه خـویش اراهـه مـي    ای که ابن . انماع: یکي از ادله4

 (.  314:2، ج1403است )حلبي، 

 . بازخوانی ادله نظریه اختصاص 1-1-2

. در بازخواني استدنل به آیه نفي سبي  مي توان گفـت: آیـه مـذکور بـرای نظریـه اختصـاص       1

حمایت کيفری قصاص از شهروند مسلمان، پذیرفته نيست چون؛ اونً: مدلول آیه شریفه ایـن اسـت   

ه حکـم   گونـه   منـان را نفـي کـرده اسـت؛ همـان     که خداوند در مقام نی  و تشری  سلطه کفار بر مؤ

ضرری در تشری  الهي نی  نشده است، حکمي که مونب سلطه کفار بـر مسـلمانان باشـد، نیـ      

اگر مسلمان خود به امری اقدام نمایـد، ماننـد اقـدام بـه     »نویسد:  نشده است. صانیي در این زمينه مي

ه قت  غيرمسلمانان دامـن زده اسـت، ایـن    ضرر است که قاعده ن ضرر شاملش نيست. مسلماني که ب

(. 113:1390)صـانیي، « سلطه از ناحيه فی  اوست، نه تشری  خداوند تا به مدلول آیـه منتفـي گـردد   

قتـ  رسـانده اسـت     بنابراین آیه شریفه در زمينه نفي قصاص مسلماني که عمداً کـافر مسـتممن را بـه   

 دنلتي ندارد.

آميـ  و برخـورد عادننـه مسـلمانان بـا پيـروان ادیـان         سالمتثانيا؛ً قرآن کریم روابط هم یستي م

توحيدی و ني  کافراني که هرچند اعتقاداتشان موردپذیرش نيسـت امـا بـه نامیـه اسـلامي ضـرری       

رسانند، را امضا کرده است و همچنين امنيـت آنـان را در کشـور اسـلامي تجـوی  کـرده اسـت.         نمي

َ نْ ت بـَرَُّوهمُْ        ن ینهْاَکمُ الل َّهُ عنَِ ال َّ»ازنمله:  مْ یخرْنِـُوکمْ مـِنْ دیِـارکِمْ  ذیِن  ل مْ یق اتلِوُکمْ فـِي الـدَِّینِ ولَ ـ

لامَ الله... » (،9-8)ممتحنه، « وتَقُسْطِوُا إلِ يهمِْ...  «وَ انِ ا حدٌَ منِ المشُرکين است جاَرکََ ف ا نرِهُ حتي یسَمَ َ ک ـ

کنـد و مسـلمانان    الک اشتر، او را از ظلم به مردم نهي ميای به م اميرالمؤمنين )ع( ني  در نامه (6)توبه:

و لاتکونن علیهم سبباا  اباريا  تنمب م    »خواند:  را برادر دیني و نامسلمانان را همتای آفرینشي او مي

(. 9-8/ بنـد  53البلاغه، نامـه   )نهج« الخلق الدين او نظیر لک فی اکلهم فانهم ص فان: اما آخ لک فی

ي )ع(، ظلم به کافری که درصدد آزار مسـلمانان نباشـد، حـرام اسـت. بنـابراین      طب  فرمایش امام عل

مفاد آیات مذکور و فرمایش امير مؤمنان )ع( دعوت به عدل و پرهي  از ظلم است. نفي ظلم از کفـار  

ذمي و مستممن در فرضي متصور است که چنانکه مسلماني بـه قتـ  عمـدی کـافر ذمـي و مسـتممن       

 کيفر دایر در ميان آحاد شود. مبادرت نماید، مستح 
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و الله »ثالثاً: احتمال دارد این آیه مربوط به آخرت باشد؛ زیـرا ظـاهراً سـيا  قبـ  از آیـه مـذکور        

مربوط به امور اخروی ست. بنابراین، احتمـال مـذکور، طبـ     ...« یحکم بينکم یوم القيامه ولن یجی  

رفداران این نظریه نسـبت بـه ایـن آیـه را منتفـي      استدنل ط« اذا ناء انحتمال بط  انستدنل»قاعده 

توان به این آیه تمسک کرد. همچنين اگر قرار باشد ایـن آیـه را بـه امـور دنيـوی       کند و دیگر نمي مي

 تیميم بدهيم، نباید هيچ حقي برای ذمي در دعاوی مالي قاه  بشویم که چنين امری غيرمنطقي ست.

( 20)حشـر، « نیستوی اصـحا  النـار و اصـحا  الجنـه    ». در بازخواني استدنل به آیه شریفه 2

تساوی اصحا  نار و اصحا  ننت برای نظریه اختصاص پذیرفته نيست؛ چـون   توان گفت: عدم مي

توان آن را به دنيا  تیمـيم داد، زیـرا در ایـن آیـه خداونـد       اونً: این آیه مربوط به آخرت است و نمي

النـار، کفـار    وط به آخرت اسـت. ثانيـاً: فقـط اصـحا     فرموده است: اصحا  ننت رستگارند که مرب

باشند بلکه طب  آیات قرآن، مسـلمان فاسـ  هـم از اصـحا  آتـش اسـت؛ بنـابراین، براسـاس          نمي

کـه احـدی از فقهـا بـه      استدنل مذکور باید مسلمان به قت  مسلمان فاس  ني  قصاص نشود، درحالي

افر و مسلمان در این آیـه، منحصـر در کيفـر و پـاداش     این قول ملت م نشده است. ثالثاً: عدم برابری ک

اعمال در آخرت است و نه تفاوت و تمای  تمام احکام فقهي در دنيا؛ زیرا درادامـه آیـه آمـده اسـت:     

نظـر در مـوارد یادشـده     که این رستگاری مربوط به قيامت است. با امیان« الجنه هم الفاه ون اصحا »

 بر عدم قصاص مسلمان در برابر قت  ذمي ندارد. یابيم که آیه شریفه دنلتي درمي

باشـد و   توان گفت:این روایات میارم روایات دیگر مـي  . در بازخواني استدنل به روایات مي3

صورت، آیات قـرآن کـریم مرنـ  خواهنـد بـود و درصـورت عـدم         کنند. دراین درنتيجه تساقط مي

تفصي  در مباحـث پـيش رو در ایـن     ند که بهباش تساقط، روایات مقاب  از مرنح قرآني برخوردار مي

 زمينه بحث خواهد شد.

ادریـ  حلـي مسـتند بـه      توان گفت: انماع مورد ادعای ابن .  در بازخواني استناد به انماع مي4

باشـد. ثانيـاً:    آیات و روایات مذکور است. لذا انماع مدرکي بوده و از اعتبار مستقلي برخوردار نمـي 

 باشد. صاص مسلمان در برابر قت  ذمي مخدوش ميانماع به علت روایات ق
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 . نظریه تعمیم سازوکار حمایت کیفری قصاص به شهروند غیرمسلمان ذمی و مستأمن1-2

صدو  از متقـدمان و صـانیي و محقـ  دامـاد از متـمخرین بـراین        بیضي از فقهای اماميه، شيخ 

دت به قت ( مستح  قصاص اسـت؛  عدم عا-باورند: مسلمان به سبب کشتن کافر ذمي، مطلقاً )عادت

اذا قط  المسلم ید المیاهد خير اولياء المیاهد، فان شـاء و اخـذوا   »نویسد:  شيخ صدو  در المقن  مي

؛ «دیه یده و ان شاء واقطیوا ید المسلم و ادوا اليه فض  ما بين الدیتين و اذا قتله المسلم صـن  کـذلک  

دسـت    م میاهد مخير هستند که اگر خواسـتند دیـه  اگر مسلماني دست میاهدی را قط  نماید، ولي د

التفـاوت دیـه، دسـت مسـلمان را قطـ  کننـد و اگـر مسـلماني          وی را اخذ کنند و یا با پرداخت مابه

محقـ    ؛52:8، ج1404؛  534:1415بابویـه،   شـود )ابـن   میاهدی را به قت  رساند ني  چنين عم  مـي 

 .(79:1390؛ صانیي،  80:1396داماد، 

 له نظریه تعمیم . اد1-2-1

علَیَکمُُ القْصِاصُ فیِ القْمَلْی الحْرُُّ بِبالحْرُ  وَ   کمُبَِيا أيَهاَ الَّذينَ آمَ وُا ». خداوند فرموده است: 1

بإِحِسْبان    ءٌ فاَت بباٌٌ بِبالمْاَرْوُ ِ وَ أدَاءٌ للِیَبهِ    الاْبَدُْ باِلاْبَدِْ وَ الأْنُثْی باِلأْنُثْی فمَنَْ عفُیِ لهَُ منِْ أخَیهِ شیَ

ای اه  ایمان! بـر شـما حکـم قصـاص کشـتگان       (؛178)بقره، « ذلکَِ تخَفْیفٌ منِْ ربَِّکمُْ وَ رحَمْةَ...

چنين میين گشت که مرد آزاد در برابر مرد آزاد و بنده در مقاب  بنـده و زن را در برابـر زن قصـاص    

هد درگذرد، کاری اسـت نيکـو؛   توانيد کرد؛ و چون صاحب خون از قات  که برادر دیني اوست بخوا

 پ  قات  دیه را در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم، تخفيف و رحمت خداوندی است.

آیه شریفه بيانگر شرایط قصاص مانند برابری در حریت است و اشاره به اینکه قاتـ  و مقتـول      

« القصـاص فـي القتلـي    کتـب علـيکم  »رو، اطلا   در دین باید تساوی داشته باشند نکرده است. ازاین

 شود. اقتضاء مي کند، مسلماني که به قت  کافر ذمي و مستممن مبادرت نموده است، قصاص مي

وَ لا تقملُوُا ال َّفسَ الَّمی حرََّم اللهُ الاّ باِلحقَ  وَ منَ قمُلَِ مظَلوماً فقَدَ جاَلَ با  : »فرماید خداوند مي. 2

 (33)اسراء، « لوِلیهِّ سلُطان ا...

نـاح  خونشـان    شود و شام  افرادی ست کـه بـه   عموم آیه شریفه ثبوت قصاص برداشت مياز 

ناح  حرام است و ضمانت انرای آن قصـاص نفـ  اسـت.     ریخته شود؛ بنابراین، کشتن اه  ذمه به

بر این آیات، آیات متیدد دیگری مسلمانان را به رعایـت عـدل و نهـي از تبیـيظ و ظلـم بـه        علاوه
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و ن یجرمنکم شنان قوم علي ان تیـدلوا اعـدلوا هـو اقـر      »کند ازنمله:  رش ميحقو  دیگران سفا 

شود و نبایـد دشـمني یـک     ای برای ظلم به دیگری نمي ( دشمني با بیضي انگي ه8)ماهده، « للتقوی...

دهد که نه دوستي را مایـه   ها دستور مي سان قرآن به انسان عدالتي وادار سازد. بدین گروه شما را به بي

کنـد کـه مـا     افراط و نه دشمني را سبب تفریط سازند. بنابراین، امـر بـه عـدالت ورزی ایجـا  مـي     

مسلماني را که عمداً به قت  کافر ذمي و مستممن مبادرت نموده است، مجازات نمایيم و تناسـب بـين   

 کند که برای ولي مقتول سلطه بر نف  قات  را قاه  شویم. نرم و مجازات ایجا  مي

فـارادوا ان  »فرمایند: اگر مسلماني، یهودی یا نصراني را بکشـد، اوليـای دم    صاد  )ع( ميامام  .3

فقط باید مازاد دیـه  « ردوا فض  دیه المسلم و اقادوه»اراده کنند قات  مسلمان را قصاص کنند « یقيدوا

ایـن روایـت صـراحت در امکـان قصـاص       .(79:19، ج1403مسلمان پرداخت شـود )حـر عـاملي،    

 به نهت قت  کافر اه  کتا  دارد.مسلمان 

هـذا حـدیث   ». درمورد شخصي که یکي از ذميان را کشته اسـت، امـام صـاد  )ع( فرمودنـد:     4

؛ حضرت فرمودند: هرچند «شدید ن یحتمله الناس ولکن ییطي الذمي دیه المسلم ثم تقت  به المسلم

ه اوليای آن ذمي مقتول بایـد  تحم  این حکم برای عامه مردم سخت است )اما حکم الله این است( ک

)تفاوت قيمت( دیه مسلمان )و غيرمسلمان( را بپردازند تا بتوانند مسـلمان را قصـاص کننـد )همـان،     

نهـت   روشني بر امکان قصاص مسـلمان بـه   به« ثم تقت  به المسلم»(. در روایت سماعه فراز 80:19ج

 قت  عمدی کافر دنلت دارد.

تـوان بـه اطـلا  آن     احادیث موث  و میتبر از اطلا  برخوردارند، مي به اینکه این بنابراین، باتونه

دلي  نظر فقيهان عامـه بـر    تونه این است که صاحب نواهر روایات مذکور را به عم  کرد. نکته قاب 

(. در نوا  به این اشـکال  150:42، ج1363قصاص قات  مسلمان بر تقيه حم  نموده است )نجفي، 

ان این دسته از روایات را حم  بر تقيه کرد؛ چون اصـ  بـر ایـن اسـت کـه      تو باید گفت اصونً نمي

روایت برای بيان حکم خدا از نانب امام میصـوم )ع( صادرشـده اسـت و صـدور آن بـرای تقيـه،       

خلاف این اص  است. بنابراین، برای حم  روایتي به تقيه، نياز به قرینه دارد که درصـورت فقـدان و   

(.  در ایـن مسـئله   180-178: 1395ن ایـن تونيـه را پـذیرفت )امـامي،     تـوا  یا شک در قرینـه نمـي  

نمودن روایات قصاص به تقيه، فاقد قرینه است و حتـي دنیلـي بـرخلاف آن مونـود اسـت.       حم 

فقيهان عامه در مسئله مذکور، نظرات متفاوتي دارند و اکثر آنان همانند صاحب نـواهر میتقدنـد کـه    
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شود و درمقاب ، فقط فقيهان حنفي قاه  بـه قصـاص هسـتند.     اص نميمسلمان در برابر کافر ذمي قص

بنابراین اگر قرار باشد برای رف  تیارم روایاتي را بر تقيه حمـ  نمـود، آن روایـات عـدم قصـاص      

 است.

. نظریه حمایت کیفری قصاص از شهروند غیرمسلمان ذمی و مستأمن درمقابل  ننایلت دملدی قتل      1-3

 کفار داردمرتکبی که دادت به کشتن 

چنانکه در مباحث پيشين گذشت مشهور فقيهان اماميه میتقدند: یکي از شروط قصاص تسـاوی  

در دین است. بنابراین مسلمان درصورت قت  اه  ذمه و مستممن، قصاص نخواهـد شـد؛ مگراینکـه    

ذميـان  توانند او را بـرای کشـتن    کشتن آنان را عادت خود قرار دهد که پ  از دادن باقيمانده دیه مي

؛ محقـ   489:2، ج1413؛ مفيـد، 314:2، ج1403قصاص کنند؛ و این مسـئله انمـاعي سـت )حلبـي،    

(. صـاحب نـواهر   519:2، ج1363؛ موسوی الخميني، 330:5، ج1410؛ حلي، 394:4، ج1374حلي، 

، 1363)نجفـي، « ادریـ  مخـالف نيسـت     از فقهای اماميـه کسـي نـ  ابـن    »نویسد:  در این زمينه مي

فرماید: از مختصات شيیه است که اگـر مسـلمان عـادت بـه      الهدی مي د مرتضي علم(. سي151:42ج

شود مشروط بر پرداخت مازاد دیـه مسـلمان بـه وی )علـم الهـدی،       کشتن کافر کرده باشد، کشته مي

(. نزم به ذکر است اکثر فقهای اماميه به علت تیارم بين روایات و ضرورت نم  بـين  272:1391

شـود،   اند؛ ییني گفته انـد مسـلمان بـا قتـ  عمـدی کـافر قصـاص نمـي         فصي  شدهت روایات، قاه  به

 مگراینکه ارتکا  به قت  کفار از عادات وی شده باشد.

 . ادله نظریه قصاص 1-3-1

فرماید: از حضرت علي )ع( درباره خون یهودی و مسـيحي پرسـيده شـد     امام صاد  )ع( مي. 1

را آشکار ساختند، آیا بر کسي که آنهـا را بکشـد، مجـازاتي     که وقتي آنها دشمني با مسلمانان و تقلب

آنکه قات  بـه کشـتن ایشـان     ؛ نه؛ مگر«ن یقت  به ان ان یکون متیودا للقت »خواهد بود؟ امام فرمودند: 

شـود   صـورت، ذليلانـه کشـته مـي     که دست از این کار برندارد که دراین ای گونه عادت کرده باشد، به

 (.190-189: 10، ج1364طوسي،شيخ )

سملت َباعبدالله عليه السلام عن المسلم ه  یقتـ  بمهـ  الذمـه؟ قـال: ن ان َن یکـون تیـود       . »2

از امام صاد  )ع( پرسيدم که شخصي یکي از اه  ذمـه را کشـته اسـت.    «: بقتلهم، فيقت  و هو صاغر



 

 

161 

او
واک

 ی
بان

م
 ی

قه
ف

 ی
ما

ح
ی

یک ت
فر

 از ی
ق

ح
 

یامن
 ت

ان
د

رون
شه

یغ 
ان

لم
مس

ر
 

ذم
 و ی

ن
أم

ست
م

 
 هیاس در

ت
وم

حک
 

لام
اس

 ی

شـود   ارت کشـته مـي  کشند مگراینکه، عادت بر قت  داشته باشد که با حق حضرت فرمودند: او را نمي 

 .(6، ح 138/19، 1403)حر عاملي، 

از امـام  «: قال: نیقت  به الَّا ان یکون متیودا للقتـ  »الذمه،  قال: قلت له: رن  قت  رنلاً من اه . 3

صاد  )ع( پرسيدم اگر مردی کسي از اه  ذمه را بکشد. فرمودنـد: کشـته نشـود، مگراینکـه عـادت      

 .(7کرده باشد )همان، ح 

فضـ  از   بن فضي  از امام رضا )ع(؛ این روایت مانند روایت اسماعي  ت صحيحه محمدبنروای .4

روشني بر مجـازات اعـدام مسـلمان قاتـ       (. مفاد روایت مذکور به1امام صاد  )ع( است )همان، ح 

 که قت  از عادات وی شده باشد، دنلت دارد. درازای قت  کفار ذمي درصورتي

نظر بر عـدم قصـاص مسـلمان     ن باور است که فقيهان اماميه اتفا . انماع: صاحب نواهر برای5

تونـه نيـافتم، بلکـه     در این مسـئله خلافـي قابـ    »فرماید:  باره مي در برابر قت  اه  ذمه دارند و دراین

 (.150:42، ج1363)نجفي، « انماع محص  و منقول بر آن دنلت دارد

: اون؛ً این انمـاع ادعـایي سـت؛ زیـرا برخـي از      الذکر باید گفت در بازخواني استناد به دلي  فو 

، 1416فقها میتقدند: استناد نظر انماع کنندگان همين روایات است و حجيـت نـدارد )ر.ک: حکـيم،   

عنـوان دليـ     تواند بـه  (؛ زیرا انماع مذکور کاشف از قوم میصوم )ع( نيست و همچنين نمي348:4ج

انماع به علت روایات قصاص مسـلمان در برابـر قتـ      مستق  در عرم ادله دیگر قرار بگيرد. ثانيا؛ً

به قول شيخ صدو  که قاه  به نواز قصاص مسلمان به قت  کـافر   ثالثاً: باعنایت ذمي مخدوش است.

 ذمي شده است، تحق  انماع مح  تمم  و اشکال است.

ی قتل   . ماهیت حمایت کیفری از شهروندان غیرمسلمان ذمی و مسلتأمن درمقابل  ننایلت دملد    1-3-2

 مرتکبی که دادت به کشتن کفار دارد

حد( بـا  _قاهلين به کشتن مسلمان قات  در فرم عادت، درزمينه مبنا و ماهيت مجازات )قصاص

دانـد. نزم بـه    قبول نمـي  ادری  در این مسئله هيچ کيفری را قاب  نظر دارند. البته ابن یکدیگر اختلاف

حد این تفاوت را دارد کـه اگـر از بـا  قصـاص     عنوان قصاص و کشتن از با   ذکر است کشتن به

باشد، احتمال دارد ولي دم ذمي، عفو کنند و قصاص نکنند و اگر بخواهند قصاص کنند باید تفاضـ   

دیه را بپردازند، اما اگر کشتن از با  حد باشد، عفو اوليای دم تمثيری در اقامه حد نـدارد و همچنـين   

التفاوت دیه نيست. بنابراین، نظرات فقيهان درزمينـه مـذکور،    بهبرای برپاداشتن حد نياز به پرداخت ما
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ای که در مسئله مسلمان قاتـ  و مقتـول    گانه نقد و بررسي روایات سه بررسي خواهد شد. همچنين به

 ذمي ونود دارد، اشاره خواهد شد.

 . نظریه قصاص قات  مسلمانی که دادت به کشتن کفار دارد1-3-2-1

به روایات استنادی خود، مبنا و ماهيت مجازات قاتـ  را   ظر مشهور باتونهطورکه ذکر شد ن همان

 ازبا  قصاص دانسته است.

 طور مطلق . نظریه قصاص مسلمان به1-3-2-2

کشـند،   گویند مسلمان را بـرای کشـتن اهـ  ذمـه نمـي      شيخ صدو  براین باور است که آنکه مي

« المقنـ  »کشـند( وی در   رعایـت کنـد مـي   درصورتي است که ذمي شرایط ذمه را رعایت نکند )اگر 

توانـد بـا پرداخـت باقيمانـده      مسلمان و ذمي را مساوی دانسته و گفته است ولي دم اگر خواست مي

(. 534:1415بابویـه،   تواند دیه بگيـرد )ابـن   دیه مسلمان، قات  را برای ذمي قصاص نماید همچنين مي

ان نظریه قصاص مسلمان مرتکـب بـه قتـ  عمـد     تو بنابراین، براساس مختار وی در کتا  المقن  مي

الفقيه میتقد است مسلماني که کافر ذمـي   کافر ذمي را به وی منتسب نمود. البته ایشان در من نیحضر

را بکشد، کشته خواهد شد اما این کشتن از با  قصاص نخواهد بود، بلکه به سبب مخالفت بـا امـام   

کيفـر شخصـي کـه بـا امـام      »نویسد:  باره مي و دراین مسلمين در میاهداتي است که امضا کرده است

خـاطر   بودن، بلکه بـه  نهت ذمي مخالفت نماید و یکي از کفار را عمداً به قت  برساند، قت  است. نه به

طـور   ترین ادله نظریه قصاص مسلمان به (. از مهم92:4، ج 1404بابویه، )ابن« المسلمين مخالفت با امام

بر اینکـه از امـام دربـاره ذمـي کـه       بوبصير از امام صاد  )ع( اشاره کرد مبنيتوان به روایت ا مطل  مي

دست مسلماني را بریده است، سؤال شد و ایشان فرمودند: اگر خواسـتند دسـت او را قطـ  کـرده و     

گيرند. اگر مسلماني دست میاهدی را قط  کند، میاهد اگر خواسـت دیـه    التفاوت دیه را از او مي مابه

پردازد. اگر مسلمان، میاهـد   التفاوت دیه را مي صورت دست مسلمان را قط  و مابه غيراینگيرد. در مي

 (.4، ح  80: 1403کنند )حر عاملي،  را بکشد ني  همين کار را مي

 . نظریه حد قات  مسلمانی که دادت به کشتن کفار دارد1-3-2-3 

دند: اگر مسلماني بـه کشـتن اهـ     ننيد، ابوالصلاح، حلي در مختلف میتق برخي از فقها مانند ابن

انرم وانـب اسـت. نـه     نهت فسـاد فـي   ذمه عادت پيدا کند، کشتن وی از با  حد، محار  و به
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، 1413ازبا  قصاص که خانواده مقتول در کشتن یا عدم کشتن قات  مسـلمان مخيـر باشـند )حلـي،     

بـه ایـن نظریـه هسـتند      (. نزم به ذکر است صانیي و محق  داماد میتقـد 348، 1403؛ حلبي، 323/9

 (.85:1390صانیي،  ؛ 80: 1396)ر.ک: محق  داماد، 

اند قاتـ  ذمـي    آنها که گفته»فرماید:  ای از فقها ازنمله صاحب نواهر مي عده، در نقد نظریه حد

شـده، قصـاص را بـر وی     اساس است؛ زیرا روایاتي که باشهرت تقویت  کشند، بي عنوان حد مي را به

توانستيم بگویيم که مجازات مسلماني کـه ذمـي را بـه قتـ       اگر این روایات نبود، ميدانند و  ثابت مي

، 1363)نجفـي،  « رسانده است، دراختيار امام است و وی مخير به اخذ دیـه و یـا کشـتن وی اسـت    

، 1976داننـد )خـویي،    (؛ و از ميان میاصران، خویي و امام خميني نظریه حد را ضیيف مي151:42ج

 (.468:2، ج1363الخميني، ؛ موسوی42:75ج

 . نظریه کیفر حد و رد تفاض  دیه1-3-2-4

انـد و   برخي از فقها مانند کرکي و شهيد ثاني دو نظر مذکور )حد ـ تفاض  دیـه( را نمـ  کـرده    

خاطر قت  کافر و هم به خاطر افسادش ازبا  حد است و بـه ورثـه    میتقدند که کشتن مسلمان هم به

(. ایـن مطلـب   152:42، ج1363؛ نجفـي،  54-53: 10، ج1414د )عـاملي،  شـو  او، مقدار زاهد، رد مي

عنوان ابداع یک نظریه ندیـد خـالي از    بندی شهيد ثاني را به تونه است که صاحب ریام نم  قاب 

 (.286:10، ج1412داند )طباطبایي، ونه تمم  نمي

يد ثـاني ایـن   عجيب است که شـه »فرماید:  مي صاحب نواهر در رد نظریه حد و رد تفاض  دیه

نظر را داده است؛ زیرا اگرچه کرکي قب  از او این نظر را داده است، اما احداث قول ثالث اسـت کـه   

توان انماع مرکب را عليه آن ادعا کرد و برای نظر شهيد ثاني، دليلي ونـود نـدارد. مضـافاً اینکـه      مي

، 1363)نجفـي،  « دکشـن  مخالف روایاتي ست کـه بيـان شـد؛ بنـابراین وی را از بـا  قصـاص مـي       

 (.152:42ج

: نظریات فقیهان اه  سنت درزمینه حمایت کیفلری قصلاص بله شلهروندان غیرمسللمان ذملی و       2بخش 

 مستأمن

 باره نظرات متفاوتي ونود دارد. ميان فقهای اه  تسنن همانند فقهای اماميه دراین
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 . نظریه اختصاص حمایت کیفری قصاص به شهروندان مسلمان2-1

ازنمله اسحا ، ابوثور، ال هری و مذاهب حنابله، مالکي، زیدیه، شـافیيه و بیضـي از    اکثر فقيهان

تـوان قصـاص کـرد. ولـي کـافر       خاطر قت  کافر نمي اصحا  ابوحنيفه میتقد هستند که مسلمان را به

قتـ    ارزش درمقاب  انسان بـاارزش بـه   شود، چون انسان کم درصورت ارتکا  قت  مسلمان، کشته مي

؛ 74، 1394کيفر قات  که مسلمان باشد پرداخت دیه کـافر و تی یـر خواهـد بـود )زیـدان،     رسد و  مي

(. البته همانند نظر مشـهور فقيهـان اماميـه قاهـ      155:7، ج1255؛ شوکاني،  342:9، ج1405قدامه، ابن

 اند؛ ییني درصورت عادت به کشتن ذميان، مسلمان مجازات خواهد شد. تفصي  شده به

 ه اختصاص . ادله نظری2-1-1

اعتقاد بـه مسـاوات قصـاص    : (141)نسا، « ولن یجی  الله للکافرین علي المؤمنين سبيلا»آیه  -1

سـوره   141بين مسلمان و غيرمسلمان مخالف آیه است. قرطبي در رد استدنل مذکور از آیه شـریفه  

ست و نه برتری از نهت احکـام  نسا میتقد هست که منظور آیه، برتری مسلمانان از نهت استدنل ا

یابيم که مدلول آن ظهـور در آخـرت    ( با امیان نظر در آیه شریفه درمي420:5، ج1364فقهي )قرطبي،

ف اللَّهُ یحکْـمُ بيَـن کمْ یـومَْ القْيِامـَ ِ     »صورت است:  است نه احکام مقرر در دنيا؛ زیرا متن کام  آیه بدین

بنابراین نفـي سـلطه کفـار بـر مـؤمنين در روز قيامـت       « علَ ي المْؤُمْنِيِن  سبَيِلاًولَ ن یجیَْ   اللَّهُ للِکْافرِیِن  

ه     »به آیه  است. همچنين باتونه ار وَ اصـحا ُ الجنََـّ ( یکسـاني در  20)حشـر، « نیسَـت وی اصـحا ُ النَـّ

کند و چـون کفـر نقصـان اسـت درصـورت تحقـ ، مـان  از مسـاوات          اسلام، قصاص را وانب مي

هـای مسـلمانان در    سازد؛ زیرا پيامبر )ص( فرموده است: خون صاص را ممتن  ميگردیده و ونو  ق

شـود. بنـابراین هـيچ     ارزشمندی برابرند و شریف و وضي  ندارند و مؤمن در مقاب  کافر کشـته نمـي  

بيند که برای مسلمان خوشبختي و برای کافر شـقاوت تصـدی     مساواتي بين آنها ونود ندارد آیا نمي

( در رد استدنل به ایـن آیـه،   164:2، ج1394اند؟ )عوده،  طور این دو باهم مساویشده است پ  چ

طورکه قبلاً بيان شد؛ عدم برابری کافر و مسلمان، منحصر در کيفر و پـاداش اعمـال در آخـرت     همان

 است و نه تفاوت تمام احکام فقهي در دنيا.

المسـلمون تتکافـا دمـا هم و    »شده است که پيـامبر )ص( فرمودنـد:    از حضرت علي )ع( نق  .2

« یسیي بذِ متّهم ادناهمُ وَ هميد علي من سـَواهم و ن یقتـ  مـؤمن بکِـافرلا و ن ذو عهَـد فـي عهـده...       

تـر از ایشـان    (: خون مؤمنان با هم برابر اسـت و اشـخاص پـایين   6915، ح 110:3، ج1422)بخاری،
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شـود و فـردی کـه تـا زمـاني کـه در        شته نميدلي  قت  کافر ک دراختيار ایشان قرار دارند، اما مؤمن به 

شود. بنابراین، قول قصاص مسلمان به نهـت   قت  کافر دیگر کشته نمي سبب  پيمان مسلمين است، به

(. در رد ایـن  49: 1998قت  کافر ذمي مغایر با مفهوم فرمـایش پيـامبر )ص( اسـت )فتحـي بهنسـي،      

کند؛ ییني روایت مـذکور در مقـام اثبـات برابـری      استدنل باید گفت اونً: اثبات شيء، نفي ماادا نمي

بين مسلمانان است و هيچ ربطي به اثبات نـابرابری ميـان مسـلمان و غيرمسـلمان نـدارد. ثانيـاً: ایـن        

 استدنل، اخذ به مفهوم لقب است که مفهوم لقب حجيت ندارد و فاقد مفهوم است.

( مـدلول روایـت منقـول    6915، ح 1422، )بخاری« نیقُت   مسلم بکافر». پيامبر )ص( فرمودند: 3

نهت ارتکا  قت  عمـدی بـر کـافر دنلـت دارد. در      از پيامبر اکرم )ص( بر عدم قصاص مسلمان به

انـد: مـراد پيـامبر )ص( از کـافر، کـافر       نقد این استدنل اونً: فقهای حنفي در تفسير این روایت گفته

(. بنابراین، روایـت بيـانگر آن   28:5، ج1356، حربي ست نه کافر ذمي و مستممن )ابن مودود موصلي

است که کشتن کفار حربي توسط مسلمان مونب قصاص نيست و دنلت حدیث مـذکور ارتبـاطي   

(. ثانيـاً: در مقابـ  ایـن    399:2تـا، ج  با عدم قصاص ميان مسلمان و ذميان نخواهد داشت )خلال، بـي 

 ت  غيرمسلمان ونود دارد.بر قصاص مسلمان نسبت به ق روایت، روایات میارضي مبني

بـر اینکـه بـين اعضـای ذمـي و مسـلمان        عبدالبر، ادعای انماع کـرده اسـت مبنـي    . انماع: ابن4

، 1427قصاصي ونود ندارد. بنابراین، در نف  هم نبایـد قصاصـي باشـد )مجموعـه مـن المـولفين،       

بیان نظـر بـر قصـاص    شده نيست. ابوحنيفه و دیگر تا (. ولي باید گفت انماع ادعایي ثابت265:33ج

 اند. داشته

. عدم عصمت خون کافر: در پاکي خون ذمي، شبهه عدم عصمت ونـود دارد؛ یینـي کفـر در    5

شدن قت  ذمي بـه علـت ونـود     وی ثابت است و در اص ، ذمي خونش مهدورالدم است، اما ممنوع

شـود و   سقوط حد ميعقد ذمه است؛ بنابراین، باونود کفر، شبهه ني  در او ونود دارد و شبهه باعث 

، 1405واسطه قت  کافر ذمي و مسـتممن کشـته نشـود )ابـن قدامـه،       شود تا مسلمان به این مونب مي

 (.341:9ج

ای اعتبـار نـدارد زیـرا قاهـ  بـه       در مناب  فقه حنفي در رد این استدنل آمده است که چنين شبهه

باشد ناظر به کفار حربـي اسـت   ای هم ونود داشته  قصاص بين کفار ذمي هستيم؛ و اگر چنين شبهه

نقصان کافر از نهت کفـر، عصـمت   »نجيم میتقد است:  ( و ابن119:4تا، ج نه کفار ذمي )مرغيناني بي
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کند. همچنان که سایر صفات ناقصه در انسان مث  ازکارافتادگي عضو، حرمـت   خون وی را زای  نمي

، 1418نجـيم،   )ابـن « شـود  يسازد. درنتيجه کفـر مبـيح قتـ  محسـو  نم ـ     خون شخص را زای  نمي

 (.20:5ج

 . نظریه تعمیم سازوکار حمایت کیفری قصاص به شهروندان غیرمسلمان ذمی و مستأمن2-2

فقيهان حنفي ازنمله ابوحنيفه، شيباني و نخیي میتقدند: مسلمان و ذمـي از نهـت نفـ  برابـر     

شـود   شـته مـي  باشند و مسلمان مطلقـاً بـه علـت قتـ  ذمـي و ذمـي درصـورت قتـ  مسـلمان ک          مي

 (.166:4تا، ج ؛ مرغيناني، بي390:1، ج1415)شنقيطي،

 . ادله نظریه تعمیم2-2-1

سوره ماهده و...، عـام هسـتند و    45سوره اسراء و  33قاهلين به نظریه مذکور میتقد هستند: آیات 

 شود.    شام  هر دو مورد )کشتن مسلمان درصورت قت  کافر ذمي و بالیک ( مي

ون تقتلـوا الـنف  آلتـي حـرم الله ان     » سوره اسـرا  33آیه  ن به قصاص نسبت به. استدنل قاهلي1

منظور از سلطان، سلطنت در قصـاص   ...«:بالح  و من قت  مظلوما فقد نیلنا لوليه سلطانا فلا یسرف

است و هيچ تخصيصي برای مسلمان و کافر نيست. بنابراین، مینای آیه ایـن اسـت کـه مقتـولي کـه      

شده است، برای اوليای او ح  قصاص قراردادیم؛ اعم از اینکـه مـؤمن یـا کـافر باشـد       ناح  کشته  به

به مضمون آیـه قتـ  عمـد ذمـي، حـرام و ضـمانت انـرای آن         باتونه  (.141:1، ج1405)نصاص،

 قصاص نف  است.  

 ـ  »سـوره ماهـده    45. نصاص از فقهای حنفي در پاسخ به کساني که آیه 2 يهْمِْ فيِهَ ا علَ ـ ا َ نَّ وکَ ت بنْ ـ

فرماید: شـرییت قبـ  از مـا از انبيـای      دانند، مي دلي  منقول از تورات، منسوخ مي را به« النَّفْ َ باِلنَّفْ ِ

که شارع مقدس آن را منسوخ نکرده است، در ح  ما ثابت است و زماني که به زبـان   الهي تا هنگامي

مونـب ایـن    شود و بـه  صورت، شرییت نبي )ص( محسو  مي رسول خدا )ص( ناری شد، دراین

آیه هيچ فرقي بـين مسـلمان و کـافر نيسـت و انـرای حکـم آیـه در هـر دو مـورد وانـب اسـت            

 (.174-173: 1، ج1405)نصاص،

قاهلين بـه قصـاص میتقدنـد:    « کتُبَِ علَ يکْمُُ القْصِاَصُ فيِ القْ تلْي»سوره بقره  178به آیه  .  باتونه3

گـذارد و کسـاني    ظلوم و مقتول با مقتول دیگر تفاوت نمياین نصوص عام هستند و ميان مظلوم با م
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که مدعي تخصيص این عمومات هستند، بر ادعای خود دليـ  ندارنـد و همچنـين فلسـفه قصـاص       

به آیات در فرم کشتن ذمي توسط مسلمان، بيشتر از صـورتي سـت کـه مسـلمان، مسـلمان       باتونه

ویژه در حالت خشـم، او را بـه    ا ونود عداوت بهکند زیر رساند، خود را متجلي مي قت  مي دیگر را به

تـر اسـت و    کند. بنابراین، نياز به نلوگيری از وقوع ایـن مـوارد ضـروری    قت  ذمي بيشتر تحریک مي

یـک از وصـف ایمـان     به آیات در هيچ (. باتونه163:2، ج1402ای است )عوده،  قصاص مان  شایسته

 قت  برساند. صاص مسلماني که ذمي را بهنامي برده نشده است و آیات اطلا  دارند بر ق

بـر   پيمان پيامبر( درگرفـت؛ مبنـي   خ اعه )هم پيمان قریش( و بني بکر )هم . دعوایي بين قبيله بني4

قت  رسـانيد و از پيـامبر )ص( پـ  از فـتح      ای را به خ اعه حمله کرد و عده بکر به بني  اینکه قبيله بني

خ اعه انازه دادند که قاتلين را قصاص کننـد و فرمودنـد:    بنيمکه تقاضای داوری کردند و ایشان به 

شـبيه،   ابـي  )ابـن « توانند قاتـ  را قصـاص کننـد    قت  برسد، اوليای دم مي از امروز به بید، اگر کسي به»

بکر که از کافران حربي بودند، بید از فتح مکـه   شود که بني (. از این روایت میلوم مي534:8، ج1409

 شد. کشت، قصاص مي آمدند و اگر مسلماني، مستممني را مي حسا  مي من بهن و کافران مستم

دمِاهنا و ا مـوالهُمُ کاموالنـا        »حضرت علي )ع( فرمودند: -5 « انَّمـا بـذلوا الجِ یـَه لتِ کـون دمِـاههُمُ ک ـ

به روایت، خون و اموال کفار ذمي و مستممن بدون شـبهه ماننـد    ( باتونه243:5، ج1381عابدین،  )ابن

و اموال مسلمانان دارای عصمت است؛ بنـابراین، درصـورت کشـتن ذمـي، مسـلمان قصـاص        خون

 خواهد شد.

سـبب سـرقت از    اند و میتقدند: دست مسـلمان بـه   ای از فقهای حنفي، قاه  به قياس شده عده. 6

تر از نف  است. بنـابراین، اگـر    شود و مال تاب  نف  و نان است و بلکه مال آسان مال کافر قط  مي

شـود   اولي قصاص واق  مـي  طری  شود، با قت  کافر ني  به با دزدی از مال کافر دست مسلمان قط  مي

 .(20:5، ج1418)ابن نجيم، 

 الدم   . مواجهه فقیهان با روايات مربوط به قصاص مسلمان مرتکب قمل عمد کافر ماصوم7

هراً بـا یکـدیگر در   در مسئله قصاص مسلمان در برابر ذمي سه دسته روایت ونود دارد کـه ظـا  

طـور   بایـد روایـات را بـه   « الجم  مهما امکن اولي مـن الطـرح  »قاعده  به  باشند که باتونه تیارم مي

 میقول نم  نمود.

 ؛قي  از امام صاد  )ع(: عدم قصاص مطلقاً روایت محمدبن. 8  
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از امـام  الفضـي    بن هاشمي از امام صاد  )ع( و صحيحه محمد فض  بن . سه روایت از اسماعي 9 

 رضا )ع(: قصاص مسلمان درصورت عادت به قت  ذمي؛

مسکان، سماده و ابوبصیر از امام صلاد  ع(:: قصلاص مطلقلاا بلا خرداخلت ملازاد دیله         روایات ابن. 3بخش 

 مسلمان؛

 های سازگاری بین روایات ح  . راه3-1

انـد کـه سـبب     هـایي را اخـذ نمـوده    فقيهان اماميه برای رف  تیارم بين روایات مـذکور، روش 

 نظرات متفاوتي در این مسئله شده است که بيان خواهد شد.

 . حم  روایات قصاص بر قات  معتاد به قت 3-1-1

اکثر فقيهان اماميه ازنمله شيخ طوسي و صـاحب نـواهر، نمـ  بـين روایـات را موردپـذیرش       

اهـ  ذمـي    قراردادند. به این روش که روایات مطل  قصاص را حم  بر عادت مسـلمان بـه کشـتن   

رسـد حمـ     نظـر مـي   اند و مؤیدشان روایاتي است که قيد عادت در آنها درج شـده اسـت، بـه    کرده

روایات قصاص بر قات  میتاد به قت ، صحيح نباشد چون اونً: با نم  بين روایات )قصـاص و نفـي   

گيری نظر مشهور )قصاص مسلمان میتاد بـه قتـ  ذمـي( شـد، ظهـور در       قصاص( که منجر به شک 

مجازات قصاص ندارد؛ زیرا حکم قت  مسلمان در فرم مذکور از با  حد و به دست حـاکم انـرا   

در این احادیث است. لـذا اگـر ایـن    « متیودا»و « قتُ »های  شود و مؤید این مطلب استفاده از واژه مي

در ایـن   دیگـر  عبـارت  شد. به استفاده مي« ق ودَ»حکم ازبا  قصاص بود، باید در این احادیث از کلمه 

ای از مطالبه اوليای دم مقتول نسبت به قصاص به ميـان نيامـده اسـت. ثانيـاً: حمـ  بـر        روایات اشاره

شـده   میتادبودن قات  مسلمان به قت  کفار، حم  بر مورد نادر است و این بـرخلاف اصـول پذیرفتـه   

لي سـت کـه   که امکان حم  بر مورد شای  ونود داشـته باشـد. ایـن درحـا     هم درنایي عقلاست، آن

فرمایش امام )ع( در روایات، نص قانوني ست و نـص قـانوني بایـد مصـادی  زیـادی داشـته باشـد        

به این دنی  و فقدان قرینـه، یـک نمـ      (. بنابراین، نم  بين روایات باتونه77: 1396)محق  داماد، 

 تبرعي ست که مورد پذیرش نيست.
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 . روش حم  بر تقیه3-1-2  

علـت   باشـند،  بـه   طور مطل  مي ي، روایاتي را که قاه  به قصاص بهصاحب نواهر و محق  عامل

؛ 150:42، ج1363انـد )نجفـي،   بر قصاص، حم  بـر تقيـه کـرده    فتوای فقهای عامه )ابو یوسف( مبني

دلي  مخالفت با عامه که یکي از مرنحات بـا  تیـارم    دیگر، به عبارت (. به18:11، ج1391عاملي، 

انـد و میتقدنـد قاتـ  مسـلمان در برابـر کشـتن ذميـان         ر تقيه کـرده است، روایات قصاص را حم  ب

طـور   تـوان روایـات قصـاص بـه     که نمي شود، مگر عادت به کشتن داشته باشد. درحالي قصاص نمي

مطل  را حم  بر تقيه کرد زیرا اونً: فقهای عامه در مسئله مذکور فتاوی متنوعي دارند و اکثر فقهـای  

ویژه قاضي ابو یوسف که مورد تمکيد صـاحب نـواهر    باشند و به ص مياه  سنت قاه  به عدم قصا

که ابو یوسف حکم بر قصاص مسلمان در برابر ذمي کرد، مردم به این حکم اعتـرام   است. هنگامي

الرشيد برای ختم قاهله، از وی خواست تا حکم را تغيير دهد و وی نوشـت بـه سـبب     هارون کردند تا

را پرداخت نکرده، فقط پرداخت دیـه بـر ذمـه مسـلمان اسـت و قاتـ        اینکه مقتول ذمي ن یه خود 

(. بنـابراین، اگـر تمـام مـذاهب اهـ  سـنت قاهـ  بـه         15-12: 1419قصاص نخواهد شد )ماوردی، 

بـه قضـيه ابـو     توانستيم احادیث امام صاد  )ع( را حم  بر تقيه کنـيم. امـا باتونـه    قصاص بودند، مي

تـوان روایـات نـافي     بسـا مـي   توان به تقيه قاه  شد؛ چـه  نمي یوسف و فتوای اکثر مذاهب اه  سنت

دیگر، سؤال ایـن اسـت آیـا ميـان      عبارت قصاص و قصاص درصورت عادت را حم  بر تقيه کرد. به

مذاهب اه  تسنن موافقت با مذاهب مالکي، حنبلي، شافیي مونب تقيـه اسـت و یـا فقـط حنفـي؟      

شـود   نهت موافقت بـا عامـه از حجيـت سـاقط نمـي      بهمضافاً اینکه به قول محق  اصفهاني، روایتي 

(. بنابراین، قول غالب فقهای عامه، عدم قصاص است که منطب  بـا  374:3، ج1374)غروی اصفهاني، 

باشـند. ثانيـاً: بـا     نظر صاحب نواهر است و با روایاتي که وی حم  بر تقيه کرده است، مخالف مـي 

توان این حدیث را حمـ    سماعه از امام صاد  )ع(، نميدر روایت « نیحتمله الناس»تمم  به عبارت 

خواهد بگوید اگرچه مردم تحم  این حکم را ندارنـد کـه مسـلمان بـا      بر تقيه کرد؛ زیرا امام )ع( مي

شود. ثالثاً: نظـر مـذهب    هرحال قصاص مي پرداخت تفاض  دیه به خانواده وی، قصاص شود ولي به

 همراه پرداخت تفاض  دیه است. قصاص به حنفي، قصاص است اما روایات دسته سوم
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 . روش حم  بر دشمنی مقتول با مسلمان3-1-3

در این روش، روایات عدم قصاص را بر موردی حم  نمایيم که مقتول ذمي با مسـلمانان اظهـار   

بـر قصـاص    شده است و در برابر آن، روایاتي مبني دشمني نماید که با این عم  از شرایط ذمه خارج 

فضـ  از امـام    بن که درباره مقتولي ست که متیهد به شرایط ذمه باشد. در این رابطه اسماعي  باشند مي

ه  عليهم و علي من قتلهم شيء اذا غشوا المسـلمين و اظهـروا   »صاد  )ع(، روایتي نق  کرده است: 

مفسـر  (. ایـن روایـت   79:19، ج1403)حـر عـاملي،   « الیداوه لهم؟ قال: ن ان ان یکون متیودا لقتلهم

گوینـد   که شيخ صدو  فرمود: آناني که مـي  روایات عدم قصاص ن  درصورت اعتياد است. همچنان

بابویـه،   کشند، درصورتي است که ذمي شرایط را رعایت نکند )ابـن  مسلمان را برای کشتن ذميان نمي

 شـود کـه دارای قرینـه    (. براساس این روش، یک نم  عرفي بين روایات برقـرار مـي  93:4، ج1404

 روایي هم است.

 . روش مرنح دلالی3-1-4

کدام بر یکدیگر مرنح صـدوری   باشند و هيچ گانه ازنظر سند میتبر مي به اینکه روایات سه باتونه

ندارند، پ  باید به مرنح دنلي رنوع کرد؛ ییني این روایات را به آیات قرآن عرضه کرد تا متونـه  

حـ  تسـاقط بـين     تر است. صـانیي و محقـ  دامـاد راه   یک از این روایات با قرآن سازگار شویم کدام

؛ صـانیي،  78: 1396عنـوان مرنـ  قراردادنـد )محقـ  دامـاد،       روایات را پذیرفتند و آیات قرآن را به

(.  نزم به ذکر است روایات فراواني در مناب  حدیثي شيیه بـر ایـن مضـمون دنلـت     97:2، ج1385

ونود، روایاتي کـه   يت ندارد و باید آن را کنار زد. باایندارد که هر روایتي با قرآن مخالف است، حج

شـوند و   علت مخالفت با آیات قـرآن کنـار گذاشـته مـي     طور مطل  هستند به قاه  به عدم قصاص به

؛ نسـاء،  11-13؛ حجـرات، 33؛ اسراء، 178درآخر روایات قصاص مواف  با آیات قرآن ازنمله )بقره، 

شند و روایات )قات  در فرم اعتياد( هم که تیارضي ندارد؛ زیـرا  با ( مي8؛ ماهده،8؛ ممتحنه،135-85

ازبا  حد و بدون پرداخت مازاد دیه کشته خواهد شد. بنابراین، روایـات مورداسـتناد قـول مشـهور     

تـوان مبنـای اسـتنباط حکـم      دلي  مخالفت با قرآن، سنت، عدالت و میارضه با روایات دیگـر نمـي   به

 قرارداد.
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 ار و امنیتی مخت نسبت نظریه 

بر قصـاص قاتـ  مسـلمان نسـبت بـه مقتـول ذمـي و         به نظر برگ یده در این نوشتار مبني باتونه

که یک مسلمان اطلاع پيدا نمایـد کـه مجـازات قتـ  عمـد شـهروند        مستممن مي توان گفت: هنگامي

بـه  بودن مجازات، در مسئله مذکور دست  علت بازدارنده غيرمسلمان ذمي و مستممن قصاص است، به

تـممين خواهـد شـد.     چنين اقدام شنيیي نخواهد زد و امنيت و نظم عمومي نامیه اسلامي تضمين و 

برای دستيابي به این مهم باید مقدماتي را فراهم کرد؛ ازنمله وض  مقـررات پویـا و اصـلاح قـوانين     

دارد: ... اگـر   ميقانون مجازات اسلامي مقرر  310گذار در قسمتي از ماده  نمونه قانون عنوان مونود. به

مسلمان، ذمي، مستممن و میاهد، بر غيرمسلماني که ذمي، مستممن و میاهد نيست، ننایتي وارد کنـد،  

بر قصاص قات  مسلمان، مـاده فوقالـذکر    به اثبات نظریه مختار مبني شود. بنابراین، باتونه قصاص نمي

 اصلاح شود.

 ها نتایج و یافته

ت کيفری قصاص نسبت به ننایت قتـ  عمـد مسـلمان بـر کـافر      . فقيهان اماميه در زمينه حمای1

نهت شرطيت تسـاوی در دیـن قاهـ  بـه عـدم قصـاص        نظر ندارند. مشهور به ذمي و مستممن اتفا 

باشـند و همچنـين    هستند، مگر بر فرم عادت. درمقاب  غيرمشهور قاه  به قصاص قات  مسلمان مي

 .طور مطل  است ادری  قاه  به عدم قصاص به ابن

ولـن یجیـ    »سـوره نسـاء    141آیه  -1. اهم ادله قاهلين به عدم قصاص عبارت است از: آیات 2

و همچنين روایـات  « نیستوی اصحا  النار و اصحا  الجنه»سوره حشر  20آیه  -2« الله للکافرین...

 قي  از امام باقر )ع( ازنمله صحيحه محمدبن

ذین  آمنَـُوا    »سوره بقره  178آیه  -1ات . اهم ادله قاهلين بر قصاص عبارت است از: آی3 یا َ یهـَا الّـَ

من قت  مظلوما ما فقـد نیلنـا   »سوره اسراء  33آیه  -2« کتُبَِ علَ يکمُُ القْصِاصُ فيِ القْ تلْي الحْرُُّ باِلحْرُِّ...

بصير از امـام صـاد     مسکان، میتبره سماعه و صحيحه ابي و روایات ازقبي  صحيحه ابن« لوليه سلطانا

 )ع( که شام  دو روایت است.

. فقيهان اه  تسنن در زمينه حمایت کيفری از شهروندان غيرمسلمان درمقاب  ننایـت عمـدی   4

علـت قتـ  کـافر ذمـي و      نظر دارند. اکثریت فقيهان عامه میتقد هستند که مسلمان به مسلمان اختلاف
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لـه اهـ  تسـنن آیـات و     شود. درمقاب  برخي قاه  به قصاص هسـتند و اهـم اد   مستممن قصاص نمي

 روایات است.

. مقتضای آیات، برابری مسلمان و کافر ذمي و مستممن ازنهت حرمت نف  و قصـاص ميـان   5

 آن دو است.  

ترین ادله استنادی اقوال فقيهان در مسئله قت  کافر ذمي توسط مسلمان، روایات است. بـه   . مهم6

باشـند، امـا بـا     آنهـا میتبـر و صـحيح مـي    این توضيح که سه دسته روایات وارد شده است که همـه  

یکدیگر تیارم دارند و شيوه موانهه با روایات متیارم باعث نظرات مختلـف در مسـئله مـذکور    

برداشتن از روایات متیارم و رنوع به مرنح دنلي یینـي قـرآن    ح ، دست شده است و بهترین راه

ل مذکور بهترین نظریه فقهي که منطبـ   است که روایات قصاص منطب  با آیات است. بنابراین از اقوا

اسـت، نظریـه تیمـيم حمایـت کيفـری قصـاص بـه         بر آیات و روایات و همچنين مقتضای عدالت

 شهروند کافر ذمي و مستممن است.

که روایات قصـاص را   صورت . مشهور فقيهان به سبب شيوه برخورد با روایات متیارم؛ بدین7

ذمي دارد، کرده است و همچنين مخالفت با عامه، قاه  بـه   حم  بر مسلماني که عادت به کشتن اه 

 رسد. نظر نمي ح  میقول و منطقي به قول تفصي  شده است که این دو راه

نظـر   . فقيهان درزمينه مجازات کيفر قت  برای قات  مسلماني که عادت به کشتن کفار دارد، اتفا 8

داننـد و بیضـي    ای آن را ازبا  قصاص مـي  ادری  که نظر شاذی است. ولي عده دارند؛ ن  نظر ابن

شمارند و فقيهاني که قاه  به قصـاص هسـتند انـرای قصـاص بـر مسـلمان را        دیگر ازبا  حد مي

دانند. البته نظریه حد، نظریه ونيهـي اسـت؛ زیـرا روایـات      مشروط به پرداخت مازاد دیه مسلمان مي

وط به قصاص نيسـت، بلکـه ایـن حکـم     استنادی نظر مشهور در بحث اعتياد قات  به کشتن ذمي مرب

 قت  ازبا  حد است.

بر تیميم حمایت کيفری قصاص به شهروند غيرمسـلمان ذمـي و    . با پذیرش نظریه مختار مبني9

، سـطح امنيـت حکومـت    1392قانون مجازات اسـلامي مصـو     310مستممن و اصلاح قانون ماده 

ن پویا و سـازنده  در ایـن زمينـه بـه پشـتوانه      اسلامي ارتقا  پيدا خواهد کرد و همچنين با وض  قواني

شود تا تیامـ  بـا حقـو  بشـر      المل  عمومي باعث مي دولت نمهوری اسلامي ایران، در عرصه بين
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ارتقا پيدا نماید و مان  از تبليغات سوء دشمنان عليه اسـلام در عرصـه نهـاني شـود و درپایـان ایـن        

   و مهجور نماند.ظرفيت شرعي که از محسنات فقه اسلامي است، میط
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